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Abstract: The condition of banning Halal and authorizing of Haram is one 

of the most important discussions in Imamiya jurisprudence. Jurists consider 

the proviso enforceable in case the condition does not ban Halal nor 

authorize Haram. There is difference of opinion among them on conceptual 

authority in discerning the condition of banning Halal and authorizing 

Haram. Some jurists like Sheikh Ansari are of the opinion that the condition 

leading to authorization of an unchangeable rule on Haram and banning an 

unchangeable rule on Halal, shall be considered an instance of banning 

Halal and authorizing of Haram. Some other jurists, like Mohaqeq Yazdi 

and Nayini believe that the verdicts must first be divided into mandatory and 

conditional rules before expressing any authorization or banning. In 

mandatory rules, the late Naraqi – like Sheikh Ansari – only considers 

commitment to unchangeable rules (Wajib or religiously obligatory act and 

Haram or religiously forbidden) against the Book and Sunnah or tradition, 

however, commitment to act or avoid to act in permissible rules is allowed. 

Also, he says any change in conditional rules by setting a condition is 

against the Sharia law. Some other jurists, like Imam Khomeini, have 

resorted to the common law in expressing the quality of authority in its 

discernment. 
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بررسی ضابط مفهومی در تشخيص شرط تحريم  

 ليل حرام در فقه اماميه حلال و تح
 1رزاقی  سجاد 

 2نقيبی   ابوالقاسم  سيد

باشد  فقيهان، شرط ضمن عقدي را لازم  چکيده: ميدانند كه صحيح  اينكه    .الوفاء  از جمله 

آنان در زمينة ضابط تحريم حلال و تحليل حرام  .شرط به تحريم حلال و تحليل حرام نيانجامد

ندارند ش  .اتفاقنظر  مانند  فقيهان،  از  به  برخي  منجر  كه  شرطي  كه  باورند  اين  بر  انصاري  يخ 

تحليل حكم غيرقابلتغيير حرمت و تحريم حكم غيرقابلتغيير حليت شود، شرط محلل حرام و  

برخي ديگر از فقها، مانند محقق يزدي و نائيني معتقدند كه ابتدا   .محرم حلال به شمار ميآيد

مرحوم    .ه بيان ضابط مبادرت ورزيدبايد احكام را به تكليفي و وضعي تقسيم نمود و سپس ب

غيرقابلتغيير احكام  به  التزام  فقط  تكليفي  احكام  در  انصاري،  شيخ  همانند  و  )  نراقي،  واجب 

را مخالف كتاب و سنت ميداند، اما التزام به انجام يا ترك مباحات را جايز ميشمرد و (  حرام

ميداند شريعت  مخالف  را  توسط شرط  وضعي  احكام  تغيير  فقها،   .همچنين  از  ديگر  برخي 

 .، در بيان ضابط، رجوع به عرف و تشخيص عرف را ملاك قرار دادهاند)ره(مانند امام خميني 

شرط، شرط ضمن عقد، تحريم حلال، تحليل حرام، شرايط صحت شرط، شرط    ها:کليدواژه 

 . مخالف كتاب و سنت، ضابط فقهي 

 

 

 ن، ايران. )نويسنده مسئول(آموخته كارشناسي ارشد فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد مطهري، تهرادانش  .1

(sd.razaghi@gmail.com) 

 (da.naghibi@motahari.ac.ir) شهيد مطهري، تهران، ايران.دانشگاه گروه فقه و حقوق خصوصي،  داستا 2.

 فقه و حقوق خصوصی  فصلنامۀ
 1403زمستان  ،  4 سال اول، شمارۀ

 (5-31)ص  

 

 

 

10.22034/jpl.2024.723618 



يه 
ام

 ام
قه

ر ف
 د

ام
حر

ل 
حلي

و ت
ل 

لا
 ح

يم
حر

ط ت
شر

ص 
خي

ش
ر ت

 د
ی

وم
فه

ط م
ضاب

ی 
س

رر
ب

 

 

 

 

۷ 

 مقدمه
.  م تحليل حرام و تحريم حلال دانستهاند فقيهان در متون فقهي يكي از شرايط صحت شرط را عد 

با كتاب و سنت ياد كرده  سؤال اين است كه    .اندبرخي از اين شرط با عنوان عدم مخالفت شرط 

  معيار و ضابط تحليل حرام و تحريم حلال چيست و مصاديق برجستة تحليل حرام و تحريم حلال 

 . در اين زمينه است دار توصيف و تحليل نظريههاي فقيهان كدامند؟ اين مقاله عهده 

 مفاهيم -۱

 مفهوم ضابط -۱-۱

اند؛ لذا در تعريف آنها ميان فقيهان اتفاق نظر   قواعد فقهي به صورتهاي گوناگوني تعريف شده 

اشاره  قواعد  ساير  با  فقهي  قاعدة  تمايز  جنبههاي  از  يكي  به  آنان  از  يك  هر  و  ندارد  وجود 

 (1٠، 1٤21حقوق،  پژوهشكده فقه و  -مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي .)دارند

آن « ضابط»  در مقام بيان تنقيح حكم است، اما« قاعده »  به طور اجمال و كلي ميتوان گفت كه

به عبارت ديگر، ضابط آن حكم كلي است كه در   .است كه در مقام بيان تنقيح موضوع نيز است

و شرايطِ قيود  تحديد  و  تعريف  بيان  است  مقام  لنكراني در مقام فرق    .موضوع  بين قاعدة فاضل 

بسياري از اهل سنت معتقدند كه قاعدة فقهي اعم از ضابط فقهي :» فقهي و ضابط فقهي ميگويد

ايشان .«  به اين معنا كه اختصاص به باب واحدي از ابواب فقهي ندارد برخلاف ضابط فقهي  .است

 گويد:در ادامه به سخن ابن نجيم جهت مؤيد حرف اهل سنت اشاره مينمايد و مي

ا بين قاعده و ضابط فقهي مطلب درستي تحقيق در  اين فرق گذاشتن  نشان ميدهد كه  ين مسئله 

نباشد چرا كه اين مطلب، متفرع بر تسليم لزوم جريان قاعده فقهي در اكثر از يك باب ميباشد، 

نميباشد مسلم  اين فرض  ابواب مختلف   .درحاليكه  از  برگرفته  نيست كه  فقهي لازم  قاعدة  لذا 

مثل .  ي اگر از يك باب هم أخذ شده باشد باز بر آن قاعدة فقهي صادق استفقهي باشد، بلكه حت

 .قاعدة امكان كه مختص به باب طهارت است و ضابط نيست

ضابط فقهي در صدد بيان موضوع :» ايشان در زمينة تمايز قاعدة فقهي از ضابط فقهي مينويسد

رايط موضوع است، اما قاعدة به عبارت ديگر، ضابط در مقام بيان ملاك و ش  .يا متعلق آن است

موضوعات نه  دارد  احكام  با  ارتباط  كه  كند  مي  بيان  را  كلي  حكم  عدم   «.فقهي  نمونه  بهعنوان 



مۀ
لنا

ص
ف

 
ی 

ص
صو

 خ
ق

قو
 ح

ه و
فق

ۀ 
ار

شم
ل، 

 او
ال

س
 ،

4 ،
ن 

ستا
زم

 
14

03
 

 

 

 

۸ 

عنوان عدم مخالفت شرط   .مخالفت شرط با كتاب و سنت از شرايط صحت شرط بهشمار ميآيد

قاعدة فقهي به  «المومنون عند شروطهم»  با كتاب و سنت از مصاديق ضابط فقهي است، ولي گزارة 

 .حساب ميآيد

مينويسد فقهي  قاعدة  و  فقهي  ضابط  بين  تمايز  ديگر  وجه  زمينة  در  لازم :» وي  فقهي  ضابط 

از  فقه  در  ضوابط  از  كثيري  بلكه  باشد،  شده  أخذ  آن  از  و  باشد  مقدس  شارع  به  مستند  نيست 

 (13-1٠: 1٤16 فاضل موحدي لنكراني،« )عرفگرفته شده است

 مفهوم شرط  -۲-۱

 ي شرطمعناي لغو -۱-۲-۱

ََرط « )كلمهاي عربي است كه مصدر با (الشرْط) « شرط واژه »  رططط، يطشَ ََط  (به كسر و ضم راءب »شَ

 .است « شروط » ميباشد و جمع آن 

در  آن  استعمال  از  كه  گرفت  خواهد  قرار  استفاده  مورد  تحقيق  اين  در  زماني  لغوي،  معناي 

ع جاهل به عالم و كشف معناي لذا مراجعه به كتب لغت از باب رجو  .عرف بياطلاع بوده باشيم

 .عرفي و همچنين مؤيد و شاهد بحث عرفي ميباشد

حال   اين  معناي    «شرط» با  به  لغت،  شده )  «معروف» در  است    (شناخته  جوهري، )آمده 

اند؛ لذا با توجه به اين اضافه نموده   «  معروف  »   را هم به  «فيالبيع» بعضي كلمة    (1136،  3:،ج13٧6

اند و آن را به همان چيزي ارجاع ميدهند كه در عرف   رط ذكر نكرده توضيح، معنايي را براي ش

 .اند شناخته شده است، لذا درصدد بيان تعريف كلمة شرط نيز نبوده 

ابن سيده، )را به الزام و التزام چيزي در ضمن بيع و مانند آن معنا نموده است   «شرط» ابن سيده  

ا  (13،  ٨:، ج1٤21 شيخ  ميشود  دانسته  مطلب  اين  نقل از  را  معنا  اين  فيروزآبادي  از  كه  نصاري 

، اولين كساني نيستند كه به معناي الزام و التزام لسان العربميكند و همچنين ابن منظور در كتاب  

كرد«شرط» در   تصريح  نزد عرف   .انده ،  معنا  اين  پنجم  قرن  از  كه  دانسته ميشود  فوق  مطلب  از 

 .استعمال داشته است

 معناي عرفی شرط  -۲-۲-۱

انصار ايشان ميگويد   .ارائه ميدهد  «شرط» ، دو معناي عرفي براي  مكاسبي در كتاب  شيخ 

 :در عرف به دو معنا اطلاق ميگردد «شرط» 
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 شرط با توجه به اين معني،  [الزام و التزام در ضمن عقد بيع و نحو آن]شرط به معناي حدثي  .1

رططط، يطشََرِط «  طكنندة فلان أمر و اسم به معناي شر «شارط» اسم فاعل آن  .ميباشدمصََدر فعََل »شََط

كه فلان فعل يا ]به فلان شخص  .مفعول آن مشروط به معناي أمري كه شرط شده است، ميباشد

 ميگويند و ديگري را كه به ضرر او شرط [ مشروط  لََهصفت يا نتيجه را به نفع خود شرط ميكند

 .شده است مشروطٌعليه يا مشترط مينامند

تأييد سخن خود   براي  ادامه،  در  در ضمن عقد ايشان،  التزام  و  الزام  عرفي شرط،  معناي  كه 

اما شيخ انصاري در اين رساله به نقد اين معناي   استناد ميكند؛  قاموسميباشد، به كلام صاحب  

 .لغوي و عرفي ميپردازد و شروط ابتدايي را هم جزء شروط ميآورد

 وده الوجََود او لا«:»ما يطلزطم مِن دون ملاحظََه انََه يطلََزم مََن وجََ به معناي اسم جامدي. شرط  2

ََودششرط آن است كه از نبودش، نبود مشروط لازم ميآيد، قطع نظر از اينكه  وجود  از وجََََََ

نيايد يا  بيايد  الوجود دارد  .مشروط لازم  نظر تلازم  از  با مشروط  اين معنا شرط   براين اساس، در 

 ت نََدارد،اشََتقاقا شرط در اين معنا، نيز اسم جامد است و مصدر و (261، 6:، ج13٩٤محمدي، )

 (13 و 11، ص 6:، ج1٤1٥انصاري دزفولي، « )پس فعل و عمل كسي هم نيست

است شرط  معتقد  و  دانسته  لفظي  را مشترك  لفظ شرط  انصاري  شيخ  اين كلام،  به  توجه  با 

لذا در صورت قرينة معينه بر معناي اول حمل  از دو معناي عرفي وضع شده است،  براي هريك 

ه بر تعيين معناي دوم بود بر اين معنا حمل ميشود و اگر قرينهاي ميشود و اگر در مواردي قرين

ميگردد واقع  مجمل  كلام  دزفولي،  )  نبود،  ج1٤1٥انصاري  مشتركهاي (13و 11،  6:،  تمام  مانند   ،

 .لفظي كه عندالاطلاق اجمال پيدا ميكنند

 معناي اصطلاحی شرط  -۳-۲-۱

است«  شرط»   كلمة شده  استعمال  نيز  اصطلاحي  صورت  در  .به  انصاري  مكاسب    شيخ 

  6:، ج1٤1٥انصاري دزفولي،  « )اطلاقات عرفي، بر اين دو اصطلاح علمي حمل نميشود:» ميفرمايد

،13 .) 

 معناي اصطلاحي شرط نزد اُدبا و نُحات .الف

«  إن، متي، لو و ساير ادوات شرط»   در اصطلاح ادبي، عبارت از جملة اول است كه بعد از «  شرط» 

ه و به جملة بعد از آن، جزاي شرط يا جواب شرط  در اصطلاح به آن جملة شرطي  .قرار ميگيرد

 ( ٩6، 1:ابن هشام، بيتا، ج) ميگويند
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۱۰ 

انصاري در   نظر شيخ  بازميگرددمكاسببه  معناي دوم عرفي  به  اصطلاحي  معناي  اين  انصاري )  ، 

نحات    را نزد  «شرط» ، لذا با رجوع به اهل لغت و يا موسوعههاي ادبي كه  (11،  6:، ج1٤1٥دزفولي،  

نمود دريافته معنا  را  مطلب  اين  ميتوان  وضوح  به  در  مثلاً  .اند  يعقوب  اميل  النحو،  و    موسوعه 

نموده است  «شرط»   الصرف و الإعراب تعريف  اينگونه  از ملازمه و مقارنة :» را    شرط عبارت است 

محقق نميشود مگر به واسطة    ( امر دوم )امري به امر ديگر به واسطة ادات شرط به نحوي كه جزاء

 ( ٤٠٨، 136٧يعقوب،« )شود اينكه شرط محقق 

 ( علماي اصول و فلسفه) معناي اصطلاحي شرط نزد حكما .ب

از «  شرط»  است  اهل حكمت عبارت  اصطلاح  وجوده  :»   در  من  يلزم  لا  و  العدم  عدمه  من  يلزم  ما 

اند اين است   را اضافه كرده « و لا يلزم من وجوده الوجود»  علت اينكه اهل معقول، عبارت«. الوجود

 . بب، فرق و مقابله بگذارندكه بين شرط و س

معناي مورد نظر اصوليين و اهل معقول با معني دوم عرفي شرط سازش دارد، ولي معناي دوم عرفي  

از نظر شيخ انصاري غير از معناي اصطلاحي شرط نزد اصوليين و اهل معقول است و نسبت بين آن  

است  مطلق  عام و خاص  مع  ( ٧٤،  136٩فروغي،)  دو  اين  ديگر،  عبارت  از  به  أخص  اصطلاحي  ناي 

 . معناي دوم عرفي است

 مفهوم تحريم حلال و تحليل حرام  -۳-۱

 حلال و حرام در لغت -۱-۳-۱

در كتابهاي لغت گفته شده    .اند  حلال و حرام در اكثر كتابهاي لغت نقيض يكديگر معنا شده 

 ( 223، 3:، ج1٤٠٩فراهيدي، )  است كه حلال ضد و نقيض حرام، و حرام ضد و نقيض حلال ميباشد

 م در اصطلاح فقهی و قرآنیحلال و حرا -۲-۳-۱

در حاليكه استعمال    ( ٩٩،  1٤٠٨،  ابوجيب)  حلال به معناي مباح به كار رفته است   قاموس فقهي در  

اين دو واژه با يكديگر متفاوت است، چرا كه حلال، همان مباحي است كه شرع به جايز بودنش  

 (. 21٩، 1٤٠٠عسكري،)  حكم داده است، در صورتيكه مباح اينگونه نيست

در    (22٩،  1٤12:راغب اصفهاني،  ) حرام به معناي ممنوع ميباشد:  راغب گفته شده است  مفرداتدر  

ممنو  قاموس از  كه  است  آن  معنا گفته شده پس حلال  اين  به  توجه  با  است  عيتقرآن  .  باز شده 

 ( 166،  2:، ج13٧1قرشي، )
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۱۱ 

رد واژة حرام گفته  در مو  .ين سه واژة حرام و منع و رد فرق گذاشته شده استالتحقيق ب در كتاب  

 ( 23٨، 2:، ج1٤3٠مصطفوي، )حرام عبارت از منعي است كه از اول ايجاد شود  :است

جزء    ححال كه معناي حرام و حلال در لغت دانسته شد، ضروري است كه دانسته شود حرام و مبا

هستند تكليفي  كتاب    .احكام  الفنوندر  است  كشاف  طلب    :آمده  كه  است  حكمي  آن  حرمت 

 ( 66٠، 1:، ج1٩٩6تهانوي، ) يكندترك فعل م

 تحريم حلال و تحليل حرام در فقه اماميه مفهوم -۳-۳-۱

در اين قسمت، معنا و مفهوم تحريم حلال و تحليل حرام در فقه اماميه را از قول شيخ انصاري در  

 .بررسي خواهيم كرد مكاسبكتاب 

 شرط حرمت شرعي حلال و بالعكس: قول مرحوم نراقي .الف

نراقي براي شرط تحريم حلال و تحليل حرام دو معنا ذكر   عوائد الايامز كتاب  مرحوم شيخ به نقل ا

يك معنا اين است كه وجوب وفا، سبب تحريم است كه خود نراقي به اين معنا ايراد وارد    .ميكند

 .ميكند و مرحوم شيخ انصاري اين ايرادات را نقل ميكند

بال يا  حلال  تحريم  سبب  شرط  خود  كه  است  اين  ديگر  نراقي معناي  مرحوم  كه  شود  عكس 

 . ميفرمايد از ظاهر روايت هم همين برداشت ميشود

 حلال و حرام به طور مطلق : قول شيخ انصاري .ب

عمار بن  اسحاق  روايت  در  حرام  و  حلال  از  مراد  كه  است  باور  اين  بر  انصاري    روايت )  شيخ 

م وسط:  اميرالمومنين علي)ع( بنِ  الحطسطنِ  الصَّفَّار{ عطنِ  عطن  عطنه  }عطنِ  كطل وبٍ  بنِ  غِيطاثِ  الخطشَّابِ عطن  ي 

لاِمرطاتِهِ شطرطاً   اسحطاقط بنِ عطمَّارٍ عطن جطعفطرٍ عطن ابيهِ)ع( انَّ عطليَِّ بنط ابيِ ططالِب)ع( كطانط يطق ول  مطن شطرططط 

الَّا شطرطاً حطرَّمط حطلالاً او احطلَّ الم سلِمينط عنِدط ش ر وطِهمِ  فطانَّ  بهِِ  لطهطا  بنا بر ظاهر دليل، آن  فطليطفِ   حطرطاماً( 

مواردي است كه حتي در صورت اشتراط نيز حكم آنها تغيير نمي كند و بر حلال و حرام بودن  

، ج انصاري دزفولي،  )  ميباشدخود باقي هستند. به عبارت ديگر، حلال و حرام به طور مطلق مدّنظر  

6 :3٤ ،1٤1٥) . 

 استمرار شرط :قول ميرزاي قمي .ج

قمي ميگويد مقصود از تحليل حرام و تحريم حلال، تأسيس قاعده و قانون كلي در برابر  ميرزاي  

 به عبارت ديگر، شرط نمودن شرطي است كه خود از عناوين محرم نيست، اما  .قانون شريعت است

مانند اينكه مكروه يا مستحبي را براي هميشه انجام دهد و بر خود    .تعهد و استمرار آن حرام است
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۱۲ 

   .د، يا اينكه مباحي را براي هميشه بر خود حرام كندواجب كن

 ضابط مفهومی در تشخيص تحريم حلال و تحليل حرام  -۲

با   شرط  مخالفت  و  تحريم حلال  يا  حرام  تحليل  به  منجر  كه  غيرمشروع  امر  اشتراط  كه  ميدانيم 

شرعاً شود  سنت  و  است  كتاب  گرديده  عدم    .منع  از حكمِ  مقصود  كه  است  اين  در  حال سخن 

به عبارت ديگر، ملاك و معيارِ شرط مخالف كتاب و    .لف با كتاب و سنت، كدام حكم استمخا

 سنت و تحريم حلال و تحليل حرام كدام است؟ 

با توجه به ادلة صريح وارده، ترديدي ميان   (غير مشروع )  در بطلان شرط مخالف كتاب و سنت

شرط غيرمشروع، با توجه به اينكه  فقهاي اماميه ديده نميشود، اما در ارائة ضابط به منظور تشخيص 

فقهاي   كلام  است،  نشده  وضع  مقدس  شارع  ناحية  از  صراحت  با  اين خصوص  در  معيني  قاعدة 

 ( ٩٤، 13٧٩:عابديان،  )اماميه متشتت است 

بيان دو مقدمه جهت روشن شدن بحث خواهيم   بيان ضابطهاي مختلف توسط فقها به  قبل از 

 .پرداخت

 مقدمه -۱-۲

 ملزمات شرعی  احکام اولی و ثانوي و -۱-۱-۲

بين فقها مشهور است كه حكم اولي،    .در مورد حكم اولي و ثانوي تعاريف متفاوتي بيان شده است

بار ميشود اولي آنها  به لحاظ عناوين  افعال و ذوات  بر  است كه  احكامي مانند وجوب   .حكمي 

، حكم ثانوي، حكمي است كه بر موضوعي به وصف اضطرار  .نماز صبح و حرمت نوشيدن شراب

احكامي مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد كسي   .اكراه و ديگر عناوين عارضي بار ميشود

كه روزه برايش ضرر دارد يا موجب حرج است و سبب نامگذاري چنين حكمي به حكم ثانوي 

 (.12٤ ،13٧٤:مشكيني اردبيلي، )آن است كه در طول حكم واقعي اولي قرار دارد 

ثانويه مشهور مورد است كه برخي از اين عناوين ارتباط وثيقي با   1٤در فقه اسلامي    عناوين 

اين   .برخي ديگر دارد، به گونهاي كه شايد بتوان در برخي موارد دو مورد از آنها را يكي دانست

 حفظ نظام، مصلحت نظام، اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اكراه، مقدميت، تقيه،  :عناوين عبارتند از

ا قسم،  و  عهد  و  مهم نذر  و  اهم  لازم،  عقد  ضمن  در  چيزي  اشتراط  والدين،  از  طاعت 
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۱۳ 

 (.1٨٤-1٨3، ص 13٧٨كلانتري،)

حكم واقعي كه در   .در كتابهاي اصولي حكم اولي و ثانوي ذيل حكم واقعي مطرح ميشود

باشد   نشده  اخذ  است كه در موضوع آن شك  قرار ميگيرد حكمي  ، صدر)مقابل حكم ظاهري 

نماز  (٤٥  ،1٤23 در مقابل، حكم ظاهري حكمي است كه در مقام شك و   .و روزه   مانند وجوب 

تحير و استتار حكم واقعي بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر ميشود، مانند اينكه به خاطر جريان 

 .استصحاب، حكم به طهارت لباسي كه پيش از وقوع شك، يقين به طهارت آن داشتهايم، بنماييم

 :خود دو گونهاند ملزمات شرعي ََ احكام ثانوي ََ

ابتدا عناوين ثانوي است كه خود شارع مقدس  :حرج و ضرر و امثال ذلك، تقيه،  اضطرار  .الف

عنوان قرار داده  تغييرباعث « عند التزاحم»  ، حرج و ضرر راتقيهخود شارع مقدس    .بيان كرده است

زمينهها  .است در  هم  و  دارند  كاربرد  فردي  مسائل  در  هم  احكام  از  دسته  مورد اين  اجتماعي  ي 

 (٩3، 13٧٨، لانتريك)توجه قرار ميگيرند 

ما ميخواهيم با كار خودمان نظير عهد و نذر و يمين و شرط،   :عهد و نذر و يمين و شرط  .ب

خود اين طائفه به دو گروه حق  مكاسببا توجه به كلام شيخ انصاري در  .اين حكم را عوض كنيم

مثال نذر جزو حقوق االله محسوب شده، اما شرط و مانند نذر و ا  .الناس و حق اللهي تقسيم ميشوند

اين دسته از ملزمات شرعي  (32، 6:، ج1٤1٥انصاري دزفولي، )آن جزو حقوق الناس لحاظ ميگردد 

 (٩3 ،13٧٨كلانتري، ) فقط جنبه فردي دارد

بعد از بيان احكام ثانوي، مطلبي كه قابل بررسي اين است كه آيا ميشود به وسيلة شرط چيزي 

ا كه لازم نبود لازم كرد يا چيزي را كه مباح بود حرام كرد يا نه؛ آيا نذر و عهد و يمين ميتوانند ر

 اين احكام را تغيير بدهند يا نه؟

نظر   واجب ه عدبه  مباح  هرگز  شرعي،  ملزمات  از  اينگونه  در  كه  است  اين  حق  فقها  از  اي 

چون هر حكمي روي عنوان   نميشود، مستحب واجب نميشود، مباح حرام نميشود و مانند آن،

ميرود خودش  هم    .خاص  به  هم  را  عناوين  و  تداخلها  ملاكها،  كه  نيست   بريزداينطور 

 (٥3-٥٩، 13٧٨كلانتري،)

اگر خواست نماز شب  .اگر كسي نذر كرده نماز شب بخواند، نماز شب واجب نميشود :مثال

 يكي نماز شب  «:ان و عنوانانههنا امر»   را با قصد وجه بخواند بايد قصد استحباب كند، چرا؟ چون

عهد به  وفاي  يكي  و  است  .است  مطرح  امر  اينجا چهار  و يك حكم   :در  داريم  نماز شب  يك 
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۱٤ 

 وجوب رفته روي وفاي به نذر، نه روي  .استحبابي، يك وفاي به نذر داريم و يك حكم وجوبي

 (111-11٠و 26٤ ،٥:، ج1٤21موسوي خميني، )همچنان مستحب است « صلاه الليل»  و «صلاه الليل» 

چرا كه بين احكام ) البته ناگفته نماند اين نظر، ناظر و متعلق به احكام ثانويهاي مانند شرط است

ثانويه تزاحمي به وجود نميآيد نه ملزمات شرعي كه ميان احكام اولي و احكام ثانوي (اوليه و   ،

 .تزاحم باشد، مانند اضطرار و اكراه و مقدميت

 .پي آنيم اين است كه كدام حكم به وسيلة شرط تغييرپذير است  مطلبي كه در اين قسمت در

آيا شرط نظير عهد و نذر و يمين، آن صلاحيت را دارند كه بعضي از احكام را تغيير دهند يا نه؟ 

در اين صورت، معيار ثبات و  .معناي تغيير هم روشن است و منظور از آن عوض شدن حكم نيست

 .معناي حكم ارائه گردد متاًچيست؟ لذا بايسته است مقد تغيير

 حق و حکم و اقسام آن -۲-۱-۲

ق در اصطلاح فقهي، نگاهي به روايات معصومين و عبارات فقهاي اماميه نشان ميدهد كه ح  .الف

 ست:داراي دو معنا

 .دحق در معناي عام كه هم شامل ملك و حكم و هم حق به معناي خاص ميشو.1

 .ستحق در معناي خاص كه در مقابل ملك و حكم ا .2

از حكم،  مقابل ملك و حكم ميدانند مقصودشان  را در  است كه كساني كه حق  ذكر  قابل 

حكم تكليفي است كه از آن با تعبير حكم شرعي و حكم شارع نيز ياد ميكنند، اما در صورتي كه 

ما حكم را به معناي عام آن عبارت از تكليفي و وضعي بدانيم، روشن است كه حق به مانند ملكيت 

 .ميشود_دوم َمعناي  _سام حكم وضعي بوده و به اين اعتبار حكم اعم از حق به معناي خاص از اق

از نظر ايشان حق در فقه  .در باب معناي حق در فقه، جعفري لنگرودي سخن قابل توجهي ميگويد

 : به دو معنا به كار ميرود

د خود برخي از آنها را اموري كه در قانون پيش بيني شده، اگر افراد مجاز باشند كه به قص.  1

 تغيير دهند اين امور قابل تغيير را حق گويند و حق به اين معنا در مقابل حكم به كار ميرود

 .بحث ما در قسم اول از اين دو قسم است (216، 13٧٨ جعفري لنگرودي،)نوعي از مال است . 2 

ي آن اين است كه شايع ترين معنا  .اصطلاح حكم در فقه در معاني مختلفي به كار رفته است

ابواب فقه ميشود به معناي اعم شامل حكم تكليفي و حكم وضعي در همه  شهيد   .حكم شرعي 
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۱٥ 

مينويسد شرعي  حكم  تعريف  در  طرف   :صدر  از  كه  است  تشريعي  حكم  همان  شرعي  حكم 

خداوند براي تنظيم حيات انسان صادر مي گردد و خطابات شرعي در كتاب و سنت مبرزِ حكم و 

 (.61، 1، ج:1٤٠٨صدر، .)بوده و خود حكم شرعي نيست كاشف از آن

 :شروط ارائه داده است اين است نظريه عموميتعريفي كه محقق داماد در كتاب 

دستورات و فرمانهاي صادر شده از سوي پروردگار را در خصوص افعال   :احكام تكليفي.  1

مينامندكه خود بر پنج نوع   و كردار بندگان اعم از امر و نهي و اجازه و رخصت، احكام تكليفي

 .وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه: است

به دو دستة اصلي تحت عنوان احكام  را  تكليفي  احكام  است كه ميتوان  معتقد  داماد  محقق 

 (.٤6-٤٥، 13٩3محقق داماد، ) تقسيم كرد )تخييري(الزامي و احكام ترخيصي

با احكام مكلفين آن دسته از احكام شرعي هست  :احكام وضعي.  2 ند كه هرچند ممكن است 

نسبت به افعال  مسَََتقيماًمرتبط باشند، ولي ارتباط مزبور به طور مستقيم نيست؛ يعني از سوي شارع 

( ٤6-٤٥، 13٩3محقق دامَاد، ) مكلفين انشاء نميگردند و مقتضاي آنها الزام، منع و يا رخصت نيست

 .يت، شرطيت، صحت و بطلاناز قبيل مالكيت، زوجيت، اهليت، سببيت، مانع

ارائه  گوناگوني  ضابطهاي  شرع  حكم  خلاف  شرط  شناخت  و  تشخيص  براي  عظام  فقهاي 

اذعان دارند   مكاسبهمانطور كه محشين و مدرسين    .كه در اين قسمت بيان خواهد شداند  نموده 

يق لذا ضابطي كه در اين تحق (1٠٤، 2، ج:13٧3غروي، )از بحثهاي مشكل فقهي ميباشد اين بحث

بيشتر مورد توجه ما قرار دارد نظريه و ضابط مفهومي است كه شيخ انصاري و ما بعد ايشان، در 

 .اندضابط مرحوم شيخ را توضيح يا تكميل نموده   مكاسباين مورد بيان داشتهاند چرا كه محشين  

 .در اين مقاله سعي شده تا نظريات مهم حتيالمقدور ارائه شود

 ضابط مرحوم ميرزاي قمی  -۲-۲

بيان ميدارد برخي از امورمي قطع نظر از شرط و التزام، حرام   (مانند شرب خمر و زنا)  رزاي قمي 

اشتراط چنين اموري به هر نحوي غيرجايز و خلاف كتاب و سنت است، اما بعضي از .  شرعي است

التزام و استمرار بدان حرام است اينكه فعل مكروهات يا ترك مباحات، به  .امور هستند كه   مانند 

شودص شرط  دائمي،  سنت،   .ورت  و  كتاب  با  شرط  مخالفت  در  ملاك  و  مناط  صورت  اين  در 

به   .اشتراط ترك مباح بر وجه قاعدة كلي است نه اينكه ترك فرد خاصي از آن مباح شرط شود
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۱٦ 

عبارت ديگر، متعلق شرط بايستي تأسيس قاعده كلي و ابداع حكم كلي جديدي باشد تا مخالفت 

ي تحقق  و سنت  كتاب  تعلق با  كليات  به  احكام شرعي  و  است  متعلق حكم شرعي كلي  زيرا  ابد، 

 است.عتبار تحقق كلي در ضمن جزئيات گرفته و تعلق حكم به جزئيات به ا

است،  شرعي  كلي  احكام  متضمن  كه  سنت  و  كتاب  با  شرط  مخالفت  تحقق  براي  بنابراين 

ود كه اختيار طلاق به زوجه براي مثال چنانچه در ضمن عقد نكاح شرط ش .اشتراط كلي لازم است

شريفة آية  از  مستنبط  كلي  حكم  خلاف  شرط  اين  گردد،  علي »   تفويض  قوامون  الرجال 

است، يا اگر در ضمن همان عقد شرط شود كه ازدواج مجدد بر زوج حرام باشد،   (3٤:نساء«)النساء

ت باشد شرط متضمن قاعدة كلي است كه با احكام شرعي مخالفت دارد، اما اگر شرط بدين صور

كه  شده  شرط  جزئي  امر  صورت  اين  در  نكند،  اختيار  همسري  به  را  خاص  زن  فلان  زوج  كه 

 (.٩1٩، 2:، ج1٤2٧ميرزاي قمي، ) مخالفت ظاهري آن با كتاب و سنت نيز باعث بطلان آن نيست

 ضابط مرحوم ملا احمد نراقی -۳-۲

برخلاف حكم  ملا احمد نراقي قائل است مراد از شرط مخالف كتاب و سنت اين است كه حكمي

از كتاب و سنت شرط شود، خواه اين حكم از احكام تكليفي باشد يا وضعي به عبارت   .حاصله 

باشد يا سنت داشته  از كتاب  با حكم حاصله  باشد كه مخالفت  امري  بايد   نراقي،)  ديگر، مشروط 

1٤1٧ ،1٤٤) 

ي امر التزام به مرحوم شيخ انصاري از استاد خود مرحوم نراقي نقل ميكند كه ايشان در ابتدا

فعل مباح و ترك آن را و همچنين التزام به فعل حرام و همچنين التزام به ترك واجب را خارج از 

لذا ايشان بين اين ادلة مثبت حكم اولي موضوع و ادلة   .موارد شرط مخالف كتاب و سنت ميدانند

و در مواردي كه وجوب وفاي به شرط تعارض قائل است و ميگويد بايد به مرجحات رجوع نمود  

 .مرجح وجود ندارد به اصول و قواعد مراجعه ميشود

شيخ انصاري اين ضابط را نادرست ميداند و ميگويد بين ادلة حكم اولي و حكم ثانوي در 

غير از اين اشكال، شيخ انصاري اشكالات ديگري را   .قسم اول قائل به حكومت است نه تعارض

است ا  .نيز مطرح كرده  انصاري، در  نراقي متذكرشيخ  به محقق   نتها، متذكر ضابط خود گشته و 

نيز بود، ميباشد البته در نهايت محقق   .ميشود كه مثالهاي ايشان از قسم دوم كه احكام لايتغير 

نراقي متوجه اشكالاتي كه بر او وارد است، شده و تا حدودي نظر خود را تغيير داده و گفته است 
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۱۷ 

 (.32،  6:، ج1٤1٥انصاري دزفولي، ) مشروطمخالفت هم صفت التزام است و هم صفت 

 تغييرپذيري و عدم تغييرپذيري حکم  :ضابط مرحوم شيخ در مکاسب -۴-۲

انصاري در   با حكم كتاب  بيان كرده   مكاسبشيخ  نافذ   اند، شرط مخالف  االله و سنت معصومين 

مشروط  .نيست يا  و  باشد  شرط  صفت  مخالفت  اينكه  اين   .توضيح  ميگويد  وي  قسمت  اين  در 

ايشان براي اينكه ضابطي را به دست دهند، حكم را به دو قسم الزامي و   .دام حكم استحكم ك 

 :غيرالزامي تقسيم ميكند

الزامي.  1 ثابتند؛   :احكام  به قول مطلق براي موضوع خود  به گونهاي است كه  برخي احكام شرع 

ا معنون به آن يعني هر عنوان جديدي از عناوين ثانويه نيز كه بر موضوع عارض شود و موضوع ر

تغيير نميكند، مانند واجبات و محرمات ثابت است و هرگز  براي موضوع  باز حكم شرع   .كند، 

البته فقط در صورتيكه ضرري يا حرجي باشد و مشقت شديد داشته باشد، حكم وجوب برداشته 

 .تغيير نميكند ...دارد، ولي با نذر و قسم و شرط و ميشود كه اين نيز دليل خاصِ خود را

برخي احكام به گونهاي است كه براي موضوع خود نظر به  (:احكام ترخيصي)  احكام غيرالزامي.  2

خلوّ و  تجرد  قيد  به  و  نفسه  و  خلي  ولو  موضوع  طروّ  ذات  با  و  ثابتند  ديگر  عنوان  از  و   موضوع 

عروض عنوان ثانوي، آن حكم تغيير ميكند َ تغيير به همان معنايي كه در مقدمه ذكر گشت َ و 

 (.26، 6:، ج1٤1٥نصاري دزفولي، ا) كم ديگري ميآيد، مانند استحباب و مكروهات و مباحاتح

ميگويد قسم  اين  ادامة  در  انصاري  براي :  شيخ  ثابت  حكم  بين  تنافي  عدم  امر،  اين  لازمة 

 .چرا كه اينجا تعارضي پيش نميآيد .موضوع به عنوان اولي آن و حكم ثابت به عنوان ثانوي است

اند اين است كه اين دو حكم در طول هم براي دو   مكاسب آورده   شارحينرخي از  تعبيري كه ب

 (23٧و 236، 1،ج:13٩1، محمدي) ابت است نه به نحو عرضيت و تنافيموضوع ث

 .تعابيري كه مرحوم شيخ براي اين دوگونه از احكام به كار ميبرد جالب و قابل توجه است

هذا نظير أغلب المحرمّات »   ميزند عبارت است از  [قسيمطبق اين ت]  مثالي كه ايشان براي قسم اول

كه «و كثير من موارد الوجوب گويد: »كالتحريمميت، اما درجاي ديگر از مكاسب اس« و الواجبات

را   را به كار برده است كه جميع و همة محرمات«  ال استغراق»   و در تعبير دوم«  اغلب»   در تعبير اول

أغلب المباحات و :» ثال قسم دوم به كار برده است از اين قرار استتعابيري كه براي م  .دربرميگيرد

 «.كأكثر ما رخّص في فعله و تركه:» و در تعبير ديگر ميگويد «المستحبات بل جميعها
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۱۸ 

را مخالف شرع دانسته [  طبق اين تقسيم]شيخ انصاري فقط شرط برخلاف گونة اول از احكام  

ع، تعهدي است كه با حكمي از احكام شرع مقدس به عبارت ديگر، مراد از شرط غير مشرو  .است

جهت  به  موضوعش  تغيير  سبب  به  را  شرط  واسطة  به  تغيير  قابليت  كه  حكمي  با  است،  مخالف 

ََاند اينگونه است .اشتراط ندارد گاهي حكم براي ذات :» تعبيري كه ايشان در مكاسب به كار بردهَ

ديگ عارضي  و  خارجي  عناوين  ساير  گرفتن  نظر  در  با  كه موضوع  ميگردد  ثابت  موضوع،  بر  ر 

لازمة اين امر تنافي بين حكم ثابت براي موضوع به عنوان اولي آن و حكم ثابت به عنوان عارضي 

در اينگونه از احكام، تعارض بين دو دليل حاصل ميشود، لذا يا :  ايشان در ادامه مينويسد  «.است

ي غيرمتواتر،  بر  متواتر  خبر  تقديم  مانند  داخلي،  مرجحات  و به  اجماع  مانند  خارجي،  راجح  به  ا 

 (2٧، 6،ج:1٤1٥، انصاري دزفولي )ضرورت فقه، عمل ميشود

شيخ انصاري كه احكام شرعي را به دو دسته فوق تقسيم نموده، تمييز مصاديق را با توجه به 

 (31، 6،ج:1٤1٥، انصاري دزفولي )ادلة احكام شرعي به نظر فقيه و مجتهد واگذار كرده است

ز بيان ضابط مفهومي و تقسيم احكام ميگويد با توجه به اين مطالب معناي تحريم ايشان بعد ا

قسم اول از تقسيم خود را ناظر به  .حلال و تحليل حرام در روايت اسحاق بن عمار روشن ميگردد

حلا»  به    «لاًحرم  ناظر  را  دوم  قسم  حرام» و  ميداند  اً«حلل  روايت  نهايت   .در  در  ايشان  ولي 

رط محرم حلال كه در برخي روايات از لزوم وفاي به شرط استثناء شده درخصوص موضوعيت ش

به ترديد افتاده است، چرا كه اگر تماميِ حلالها، قابليت تغيير به واسطة شرط را داشته باشند، در 

بنابراين با قبول ضابط شيخ    .محرمِ حلال نخواهيم داشت شرطِ  اين صورت شرط باطلي تحت عنوان

اسحاق اول آن    انصاري، روايت  بند  به  نسبت  شيخ   .بيمصداق ميگرددل(  تحريم حلا)بن عمار 

براي مصداق پيدا نمودن مستثناي اول روايت اسحاق بن عمار چند راه حل را   مكاسبانصاري در  

از خود و يك توجيه را از برخي از فقها ذكر نموده، اما در نهايت به همة آنها اشكال وارد كرده و 

 (3٧و3٥، 6،ج:1٤1٥، انصاري دزفولي. )ده استخود راه حلي ارائه ندا

 .اي از فقها نيز ميباشدمؤيد نظر شيخ انصاري، سخن عده 

توضيح مطلب اين است كه از نظر شهيد صدر قانونگذاري در نظام اسلامي در دو محدوده 

 .يكي محدودهاي كه احكام آن توسط شارع مشخص گرديده و غيرقابلتغيير است :انجام ميگيرد

الفراغ ناميده شده و دولت اسلامي ميتواند  منطقهقلمروي كه آزادي نظر قانوني و يا همان ديگري  

بپردازد به قانونگذاري براساس مقتضيات زمان و مصالح امت  با توجه به آنچه گفته شد   .در آن 
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۱۹ 

، قوانين ثابت و لايتغير؛ اولاً  :مشخص است كه قانون از نظر شهيد صدر به دو دسته تقسيم ميشود

قوانين دستة اول پاسخگوي نيازهاي ثابت جوامع بشري و قوانين   .، قوانين متحرك و تغييرپذيرياًثان

 (236، 13٨٩جاويد، )دستة دوم جواب دهندة نيازهاي متغير انسانها هستند

 :به اين ضابط، اشكالات و نقدهايي وارد شده است كه عبارتند از

 نقد شيخ انصاري به ضابط خود  -۱-۴-۲

دربارة زني كه    )ع(علي  امام    :نقل است كه فرمود  )ع(ز محمد بن مسلم از امام باقراز تفسير عياشي ا

مردي او را به نكاح درآورد و با زن و خانواده اش شرط كرد اگر او همسر دومي اختيار كرد يا زن  

فرمود است،  طلاق  زن  آن  گرفت  كنيزي  يا  كرد  ترك  اگر  :  را  شماست،  شرط  قبل  خدا  شرط 

ميخواهي به شرطت وفا كن و اگر ميخواهي زن را نگهدار و با زن ديگري نكاح كن، كنيز بگير  

پس آنچه از زنان دو تا و سه تا و چهار تا  :  و او را رها كن، اگر زن نشوز كرد، خداي متعال فرمود

الك شديد و هر زني غير آنچه  براي شما خوش است ازدواج كنيد، مگر آن زناني كه متصرف و م

بيمناكيد  ايشان  نافرماني  از مخالفت و  زناني كه  براي شما حلال است و  ،  1٤٠٩حرعاملي،  )ياد شد 

 ( 2٧٧، 21ج

 :مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد

مرحوم  ]اما در روايت محمد بن مسلم ظاهر برخي موارد مثال زده شده اگرچه از قبيل قسم اول  

در اين تحقيق و مقاله آمده است ذكر كردهاند ايشان ابتدا احكام   شيخ برخلاف تقسيمبندي كه

است مثل ترك ازدواج دوم و [  اقتضايي را گفته و سپس به بيان احكام مطلق و الزامي پرداختهاند

كنيز گرفتن كه فينفسه اعمال مباحي هستند، اما با عارض شدن عناوين ديگر مانند قسم خوردن،  

، اما در عين حال در روايت محمد بن مسلم اين موارد كنندمي   پيداپدر حكم وجوب  امرمولي و  

،  6، ج1٤1٥انصاري دزفولي، ) برخلاف كتاب دانسته شده است و با ضابط ارائه شده سازگار نيست

2٧ ) 

شيخ انصاري براي اين اشكال، خود دو راه حل و توجيه ذكر مينمايند، اما در نهايت خود اين  

و   نميپذيرد  را  توجيه  در دو  نه  ميداند  است  صغريات  در  نزاع  كه  مصاديق  تمييز  در  را    اشكال 

دزفولي،  )  كبريات بيان مصاديق ميپردازند  ( 2٩،  6:،ج1٤1٥انصاري  به  ايشان  توجيهي    .سپس  اولين 

اين گرفت كه   از  بن مسلم را كاشف  است كه روايت محمد  اين  انصاري ذكر ميكند  كه شيخ 

واسطة   به  لزوم  قابليت  مباح،  اين  افعال  به  و  هستند  دوم  قسم  از  واقع  در  و  نميكنند  پيدا  را  شرط 
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۲۰ 

علي محمدي در   (2٧،  6:ج،  1٤1٥،انصاري دزفولي )  ترتيب ذيل ضابط و قاعدة كلي قرار ميگيرند

مرحوم شيخ فرمودند اغلب مباحات از قسم    ˝برهمين اساس قبلا  :مينويسد  مكاسبشرح خود بر  

 (. 23٨، ٩، ج:13٩1محمدي، )  م ثاني باشنداول است، يعني قليلي هم ممكن است از قس

توجيه ميگويد  اين  انتهاي  امام در روايت  :شيخ در  استشهاد  با  بعيد است چرا كه  توجيه  اين 

دزفولي،  )  نميسازد ج1٤1٥انصاري  پاورقي 2٨  ،6:،  نفرموده (1،  امام  كه  چرا  خاطر    ،  به  مشروط  اند 

به خاطر اين است كه چيزي كه مباح  اينكه مشروط مخالف كتاب و سنت است باطل است، بلكه  

 .بوده حرمتش شرط شده، لذا به اين جهت باطل است

شارط    راه حل دوم اين است كه روايت بر اين حمل شود كه تعلق وقوع طلاق بر اينها آنطور كه 

شرط كرده موجب طلاق نميگردد، يعني روايت بر اينكه اين افعال از آن افعالي نيستند كه طلاق  

شيخ در ادامه، شاهدي را براي اين توجيه ذكر ميكند كه روايت    .ب گردد، حمل شودبر آنها مترت

بن يونس است از فحواي كلام شيخ و گفتن .  منصور  اين حمل و توجيه  «  فتأمل»   آنچه  انتهاي  در 

،  13، ج:1٤3٥فري جزائري مروج،  جع)فهميده ميشود اين است كه شيخ راه حل دوم را نيز نميپذيرد

1٨٠ ) 
ز اين اشكال متوجه ميشود اين است كه ضابط فقط با راه حل اول درست ميشود،  پس آنچه ا

شرط   با  فرمودهاند  امام  باشد  اول  قسم  از  تزويج  ترك  و  تسري  ترك  بگوييم  اگر  كه  چرا 

است ضابط    .واجبالوفاء نميشود از قسم دوم  بگوييم  اگر  اما  بنابراين ضابط خدشهدار ميشود، 

 .ت بر اين ظاهر بعيد استمحفوظ ميماند، اما حمل رواي

 اشکال آخوند خراسانی به سخن شيخ انصاري -۲-۴-۲

آخوند خراساني به خود ضابط اشكال نكرده است، بلكه به عبارتي كه شيخ انصاري ذكر كرده، 

مينمايد وارد  ميفرمايد  .ايراد  كرده   :ايشان  استفاده  انصاري  شيخ  كه  تعبيري  طرز  كه اين  اند 

ََهعن  اًمجرّد:» ميگويند ايشان ميگويد صحيح است كه تعبير . صحيح نيست «طرو عناوين ملاحضَ

 «.عن طرو عنوان أخر عليه كونه مجرداًملاحضهمع :» به اين صورت بيان شود

 اًمجرد»   مرحوم آخوند ميگويد بحث در اين است كه با ملاحظه اينكه چيزي نيايد، نه اينكه

ملاحظه بگوييم«  عن  تجرد  .سخن  در ملاحظه  ما  عناوين»   بحث  از ملاحظه  «عن  تجرد  نه   .است، 

ميگويد شيخ :  ايشان  تا حرف  اثبات  مقام  نه  است،  ثبوت  مقام  ميكنيم  بحث  آن  درصدد  آنچه 



يه 
ام

 ام
قه

ر ف
 د

ام
حر

ل 
حلي

و ت
ل 

لا
 ح

يم
حر

ط ت
شر

ص 
خي

ش
ر ت

 د
ی

وم
فه

ط م
ضاب

ی 
س

رر
ب

 

 

 

 

۲۱ 

مرحوم اصفهاني هم به اين مطلب توجه داشته و در بحث از   (23٩،  1٤٠6خراساني،)  انصاري باشد

 (.22و 21، 1٤16كمپاني، ) را آورده است «عن تجرده » مقام ثبوت ملاحظه 

 سيد يزدي به کلام شيخ انصاري شکال  ا -۳-۴-۲

 (واجبات و محرمات)انصاف اين است كه فرقي بين ادله وحكم احكام الزامي:  سيديزدي مينويسد

ادلة محرمات و واجبات، مانند ادلة مباحات طبق فرمايش  .وجود ندارد  (مانند مباحات)و غير الزامي

و عروض عنوان ديگر كه از باب ايشان، فيحدنفسه ميباشد با قطع نظر از احكام ثانوي و طاري  

اما آنچه سبب ميشود اين دو با يكديگر متفاوت باشند اين است كه در تزاحم   .تزاحم نيز ميباشد

ثانوي از حرج و ضرر)  حكم  امثال آن غير  اولي  (مانند شرط و  از   (مانند واجبات و محرمات)  و 

دا كنند، مگر اينكه در غايت قوت آنجايي كه قوت ادلة اولي بيشتر است نميتوانند بر آن غلبه پي

باشند حرج  و  ضرر  يزدي،)  مانند  ذكر   (11٠،  2:،ج1٤21طباطبايي  را  توضيحاتي  ايشان  همچنين، 

ميكنند و در ادامه ميفرمايند تمام فرمايشات مرحوم شيخ انصاري در بحث احكام تكليفي نيز بود، 

 .وضيح ميپردازدولي در مورد حكم وضعي كه خود حكم جداگانهاي دارد خود به ت

در احكام وضعي به مجرد اطلاق يا عموم حكم، شرط مخالف آن از شروط   :ايشان ميگويد

واسطة شرط را  به  تغيير  قابليت  باشد كه  احكامي  از  و سنت شمرده ميشود، مگر  مخالف كتاب 

  (11٠ ،2:، ج1٤21طباطبايي يزدي، ) داشته باشد و يا در مقام بيان، مطلق بودن آن احراز نشده باشد

 اشکال مرحوم نائينی به کلام شيخ انصاري -۴-۴-۲

مرحوم نائيني از شيخ انصاري در بيان ضابط دو تقرير را بيان مينمايد كه خود قائل به آن نيست و 

ميشوند كه امثال ذلك واردو اقتضا و عليت و آن اين است كه گاهي از راه  به آن اشكال مينمايد

و هيچ عنواني عوض نميشود و اگر چيزي علت تامه اگر چيزي علت تامه يك حكمي بود با طر

 .حكم نبود، بلكه مقتضي حكم بود با طرو بعضي از عناوين حكمش عوض ميشود

راه  ولي  باشد  نافع  است  ثبوت ممكن  مقام  در  اين ضابط  نائيني،  مرحوم  نظر  از  ديگر  بيان   به 
ء علت تامه حكم است و تشخيص آن آسان نيست، به اين معنا كه از كجا فهميده شود كه فلان شي

لذا در نهايت ايشان   .عوضشدني نيست و فلان شيء مقتضي آن حكم است و عوضشدني است
 (1٠٤، 2:،ج13٧3غروي نائيني،) ميگويد ضابط ارائه شده از قبيل احاله به مجهول نيز ميباشد
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۲۲ 

 اشکال امام خمينی به ضابط شيخ انصاري  -۵-۴-۲

خود و تشريح ضابط شيخ انصاري به كلام ايشان سه   امام خميني در كتاب البيع بعد از بيان ضابط

 :اشكال وارد مينمايند

 :ايشان ميگويند  .اين اشكال همان مطلبي است كه در مقدمه اين مبحث به آن اشاره گشت.  1

به جز عناوين ضرر و   ...عروض عنوان ثانوي از قبيل نذر و شرط و اطاعت والدين، اطاعت مولا و

مورد بحث نيستند، بر   اند و فعلاً  كه در حديث رفع، رافع قلمداد شده ...حرج و اضطرار و اكراه و

و طهارت  و  آشاميدن  و  خوردن  و  شب  نماز  و  روزه  و  نماز  مثل  اوليه  احكام  در ...  موضوعات 

هيچيك از موارد احكام اوليه را تغيير نميدهند و حكم جديدي براي موضوع درست نميكنند و 

 .امي و غير الزامي نيستدر اين جهت فرقي ميان احكام الز

سرّ مطلب اين است كه عنوان وجوب يا استحباب بر موضوع نماز و روزه و نماز شب و وضو 

نماز شب   ...و عنوان  به  نماز شب  يعني  دارند؛  را  احكام  آن  هر حال،  در  عناوين  اين  و  شده  بار 

و اگر فعل آن هميشه مستحب است، طهارت به عنوان خود، هميشه مستحب است و تغيير نميكند  

را نذر كند، يا ضمن عقدي شرط كند، عنوان جديدي به نام وفاي به نذر يا شرط مطرح ميشود 

آن گاه اگر احكام از عناوين به معنونات سرايت ميكرد و خود   .كه خودش موضوع وجوب است

عمل خارجي طهارت، يا نماز شب محكوم به وجوب ميشد، از باب اينكه وفاي به شرط واجب 

شوداست گفته  داشت  نيست  :، جا  ولي چنين  نماز شب واجب ميشود،  آمدن شرط،  خارج،   .با 

حكم براي عنوان وفاي به شرط .  ظرف امتثال و سقوط حكم و تكليف است، نه ظرف ثبوت آن

ثابت است و از عنوان به معنون سرايت نميكند و معنون از باب انطباق و صدق، موجب امتثال و 

نماز شب مستحب معنون شده به عنوان   بنابراين،  .مجزي است نماز شب مستحب است و  باز هم 

وفاي به شرط و نه اينكه نماز شب واجب چنين باشد، پس احكام غير الزامي نيز با عروض عنوان 

 .جديد تغيير نميكند

 فرقي ندارد كه حكم استحباب براي نماز شب به قول مطلق ثابت باشد، يا به نحو اهمال، ضََمناً

حال تغيير نميكند و اينكه در لسان فقها مشهور است كه طهارت، گاهي به سبب نذر و شبه در هر  

نذر واجب ميشود، تعبير مسامحي است وگرنه، طهارت هميشه مستحب است و عنوان وفاي به نذر 

 (2٥٧، ٥:،ج1٤21موسوي خميني،) و شرط صحيح هميشه واجب است

ي موضوعاتشان به نحو مطلق و بدون قيد تجرد از قبول نداريم كه احكام الزامي برا  اصولاً  .2
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۲۳ 

عناوين  از  تجرد  قيد  به  براي موضوعاتشان  غيرالزامي  احكام  ولي  باشند،  ثابت  و عوارض  طواري 

غير  يا  الزامي  از  اعم  ثابت ميكند،  را  كه حكم شرعي  دليلي  لسان  به  بلكه  باشند،  ثابت  عارضي 

ات حكمت در آن فراهم باشد و دلالت كند كه الزامي بستگي دارد كه اطلاق داشته باشد و مقدم

نداشته  يا اطلاق  ندارد،  يا قيد ديگري  و جزء  است  تمام موضوع حكم  اخذ شده،  دليل  آنچه در 

 .باشد و اهمال دارد، يا مقيد به عدم عروض عنوان ثانوي است

تغيير نميكند،  با عروض عنوان جديد  و  است  ثابت  باشد حكمش همواره  داشته  اطلاق  اگر 

ه حكم الزامي، يا غيرالزامي و اگر اطلاق نداشته باشد حكمش قابل تغيير است، باز فرقي ندارد خوا

 (.2٥٧، ٥:،ج1٤21موسوي خميني،) كه حكم الزامي باشد، يا غير الزامي

اگر ادلة مباحات و مكروهات و مستحبات اطلاق هم داشته باشند، مثل ادلة واجبات و   اصولاً. 3

اط به قول شيخ  باز شرط ترك غيرالزاميها يا شرط فعلشان مخالف محرمات كه  لاق دارند، ولي 

 اگر كسي شرط كند فلان مستحب را ترك كند، يا فلان مكروه را بهجا  كتاب و سنت نيست؛ مثلاً

مكروه  فعل  و  جايز  مستحب  ترك  نيز  نذر  و  شرط  منهاي  زيرا  نيست،  شرع  خلاف  اين  آورد 

 .است رواست، پس از ناحية شرط خلاف شرعي مرتكب نشده 

يقيناً اين  باشد،  حرام  مكروه،  فلان  يا  باشد  واجب  مستحب،  فلان  كه  كند  شرط  اگر   آري، 

خلاف شرع است و شرط باطلي است و هرگز مستحب الهي واجب نميشود، بلكه هميشه مستحب 

تكليف  قسم،  و  شرط  با  هرچند  است  مكروه  هميشه  بلكه  نميشود،  حرام  مكروه  هرگز  و  است 

  وب وفاي به شرط و قسم و حرمت حنث قسم و حرمت تخلف شرط باشدجديدي پيدا كند كه وج

 (.2٥٩،  ٥:،ج1٤21موسوي خميني،)

 ضابط مرحوم نائينی  -۵-۲

و  مينمايند  تقسيم  و وضعي  تكليفي  دستة  دو  به  را  احكام  ابتدا  يزدي  سيد  همانند  نائيني  ميرزاي 

ح انند شيخ انصاري مطرايشان در احكام تكليفي بحث را هم  .سپس به بيان ارائه ضابط ميپردازند

شرط يا به عبارتي متعلق شرط گاهي از وضعيات شرعيه و گاهي   :محقق نائيني قائل است  .ميكنند

انجام حرام   و  فعل  يا  مباح  يا  واجب  ترك  اشتراط  مانند  ميباشد،  تكليفيه  پنجگانة  تكاليف  يا از 

 ارد.مكروه يا مانند اين مو

گاهي از اموري هستند كه شارع مقدس سلطنت   :داما احكام وضعي به دو دسته تقسيم ميشون
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۲٤ 

گاهي هم جزء اموري كه  .و اختيار آن را به دست شارط قرار داده است، مانند باب حقوق و اموال

الطلاق بيد من أخذ »   و يا  اً«ولد حر حر» و يا    «الولاء لمن أعتق» ذكر شده نيستند، و از اموري مانند  

اين قسم اخير از احكام   .اين امور تحت اختيار مكلف نيستو غير اين موارد ميباشند كه    «بالساق

آنها مخالف مشروع محسوب  برخلاف  و شرط كردن  اشتراط  نيست كه  در آن  اشكالي  وضعيه، 

، مگر اينكه دليل خاصي بر تغيير آنها توسط شرط يا نذر يا مانند اين دو، قائم ميگردد به طور جدّ

پس   .بنده بودن كسي كه يكي از ابوين او حر است  شود مانند اشتراط ارث زوجه موقت يا شرط

اشكال در اين موارد از جهت تعارض نصوص است كه اگر كسي ادعاي جواز شرط آن را نمايد 

ادعاي آن فرد به سبب نص خاص ميباشد وگرنه تبديل و تغيير حكم آن توسط شرط و نحو آن 

شبههاي نيست كه تغييرش توسط پس همانطور كه در اين قسم از احكام وضعي   .صحيح نميباشد

با شريعت است، در قسم اول از احكام وضعي همين طور است يعني در حقوق و  شرط، مخالف 

اموال هم نميشود توسط شرط حكمش تغيير يابد، زيرا مكلف نسبت به آنها سلطنت دارد و اوست 

 .كه صاحب اختيار اموال و حقوق نيز ميباشد

ه ميشوند كه سابق از اين مطلب گفته شده شرط براي تملكّ آن در ادامه ايشان متذكر اين نكت

نيست اين موارد صحيح  اجاره و غير  بيع و  تملكش توسط  است كه  غروي )  چيزهايي وضع شده 

 (.1٠٥و 1٠٤، 2:،ج13٧3نائيني،

اما در احكام تكليفي سخن ايشان اين است كه ظاهر اين است كه التزام به ترك واجب يا فعل 

ان ميگويد شبههاي در اين مطلب كه َبلكه ايشََ   خلاف مشروع نيز ميباشد؛ نه تنها نوعاً  نوعاًحرام  

چرا كه ممكن است اطلاق دليل اين دو   :دليلي كه ايشان ميآورد اين است  .گفته شد وجود ندارد

انجام محرم) يا  واجب  با   (ترك  نيز گردد پس مخالف  و عدمش  به خلاف  التزام  شامل صورت 

حرام   تحليل  و  اقامه كتاب  توسط شرط  آن  تغيير  جواز  بر  دليل خاصي  اينكه  مگر  ميگردد،  نيز 

لذا دليل وجوب وفاي به شرط   .گردد، مانند ساير عوارض تجويز كنندة فعل حرام يا ترك واجب

 اند كه آن شرط مخالف با كتاببه جهت اينكه شرط كرده   .شامل اين موارد نميگردد  (المؤمنون)

تحليل حرام   و موجب  دليل  .نگرددنباشد  اين دو  بين  تعارضي  ايشان  نظر  از  تكليف و )  لذا  دليل 

 (1٠٥و 1٠٤، 2:،ج13٧3غروي نائيني،) واقع نميگردد، چنانچه توهم گشته است (دليل شرط

ايشان در ادامه فروض ديگري را كه براي ادلة واجب و حرام نيز توسط ديگران مطرح است 

اما در مباحات، التزام به ترك آن و يا   :مه ميدهدوي ادا  .ذكر و سپس حكم آن را بيان ميكنند
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۲٥ 

نميگردد محسوب  شريعت  با  مخالف  آن  انجام  به  وجوب   .التزام  بين  منافاتي  اينكه  جهت  به 

 (.1٠٥و 1٠٤، 2:،ج13٧3غروي نائيني،) بالعرض با اباحه فعلي آن وجود ندارد

 )کمپانی(ضابط مرحوم محقق اصفهانی  -۶-۲

و شرح سخن شيخ انصاري ميپردازد و سپس در نهايت نظر خود را مرحوم كمپاني ابتدا به توضيح 

ميدارد است،   .بيان  متفاوت  نموده،  بيان  انصاري  شيخ  آنچه  با  ميدهد  توضيح  ايشان  ابتدا  آنچه 

تقسيم ميكند اثبات  و  ثبوت  مقام  دو  به  را  بحث  آخوند خراساني،  همانند  ابتدا،  مقام   .ايشان  در 

انصاري شامل   بحث شيخ  تقسيم ثبوت كه  اقتضايي و لااقتضاء  به دو دستة  را  احكام  آن ميشود 

و  ميشمارد  اقتضايي  احكام  ذيل  را  مستحبات  و  مكروهات  انصاري  شيخ  برخلاف  و  ميكند 

قرار ميدهد لااقتضايي  احكام  ذيل  را  احكام   .مباحات  ثبوت دوگونه  مقام  در  است  معتقد  ايشان 

 :وجود دارد

، مانند وجوب و حرمت و منبعث از مصالح و مفاسد  احكام اقتضايي كه شامل احكام طلبيه.1

ايشان ميگويد در احكام اقتضائي، در مصالح و مفاسدش مقضياتي  .كراهت نيز ميشوداستحباب و

در اين   .وجود دارد كه ممكن است عارض شدن عناوين ثانويه برخلاف اين مقتضيات اوليه باشد

باشند كه مص قوتي  داراي  اوليه  مقتضيات  اگر  نتواند هنگام  و طاري  ثانوي  مفسده عنوان  و  لحت 

اينجا موضوع به نحو ماهيت لابشرط لحاظ شده است، لذا حكم  مزاحمتي براي آنان ايجاد نمايد 

و  توان  اگر  ولي  ميباشد،  نيز  تام حكمي  فعلي  موضوع ميگردد حكم  اين  بر  مترتب  كه  شرعي 

به   اينجا  در  موضوع  ناچار  به  باشد  نداشته  را  تزاحم  اين  ثانوي قوت  عناوين  اين  از  بشرطلا  نحو 

 .ملحوظ ميباشد و حكم مترتب بر آن فعلي است، مادامي كه مجرد از عناوين ثانوي باشد

ايشان معتقد است موضوع در اينگونه  .اقتضاء كه اموري مانند اباحه را دربرميگيرداحكام لا.  2

كه اين احكام اباحة فعلي به همين خاطر است    .از احكام به ناچار به نحو بشرطلا ملحوظ ميگردد

اباحه ثانوي اصل  به مجرد عروض عناوين  ندارند و  نداشته و  تعارضي  ثانوي  نيز منتفي   با عناوين 

 .ميگردد، چه به صورت فعلي و چه اقتضايي

 :اين است كه (مقام اثبات) خلاصة كلام محقق اصفهاني مقام دوم

م  _كه گذشت    _  در احكام طلبيه  .1 امر  بر دو  به   .الف  :توقف استاثبات حكم  انشاء  ظهور 

اطلاق موضوع و عدم تقييد آن به قيد وجودي و عدمي   .ب ؛(نه به دواعي ديگر) داعي بعث و زجر
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۲٦ 

ايشان ميگويد اگر اين دو امر محقق شود، انشاء دلالت ميكند   مانند نذر و شرط و اطاعت والد و

 كه موضوع اين حكم به

لي اگر عناوين ثانوي طاري و جاري شود بين دليل لحاظ عناوين ثانوي به نحو لابشرط است، و

حكم اولي و دليل عناوين ثانوي، مانند شرط، تعارض به وجود ميآيد، مگر اينكه استثناي شرط 

 .مخالف كتاب و سنت آن تعارض را مرتفع گرداند

همانطور كه موضوع حكم واقعي كه در مقام ثبوت   :ايشان در مورد احكام اباحه مينويسد.  2

ت محال بود به نحو لابشرط لحاظ گردد، لذا در اين مقام هم محال است كه دليلش از حيث گذش

پس محال است كه   .لذا موضوع آن به نحو بشرطلا ميباشد  .عناوين اقتضايي و ثانوي مطلق باشد

 .در مقام اثبات هم اين احكام با عناوين ثانوي تعارض پيدا كنند

انتها هم ايشان در مورد اشكالي ك  يعني عدم   _ه شيخ انصاري نسبت به خود وارد دانست  در 

 131-12٨، ٥:، ج1٤1٨كمپاني،  )  داردمعتقد است كه نياز به توجيه وجود    _تسري و عدم تزويج دوم  

 :تايشان متذكر ميشوند كه متعلق شرط سه چيز اس (23-21، 1٤1٩و 

 احكام تكليفيه پنجگانه؛ .1

 (؛ي و غير تسبيبيتسبيب) احكام اعتبارات وضعيه شرعيه. 2

 .يا ترك فعل أعمال فعل .3

وي معتقد است كه در احكام تكليفيه شرط كردن وجوب چيزي يا شرط حرام كردن چيزي، 

امر  آن  كردن  شرط  لذا  ميباشد،  نيز  شرعيه  مجعولات  از  تكليفيه  احكام  كه  چرا  نيست  معقول 

ميباشد ا  .غيرمقدور  مانند  هم  را  تسبيبي  غير  وضعيه  احكام  غيرمقدور ايشان  امر  تكليفي  حكام 

ميداند، و در احكام وضعيه تسبيبي شرط كردن سبب خاص را امري محال ميداند، لذا تنها بحثي 

است سوم  قسم  ميماند  باقي  دارد  .كه  راه  مخالفت  و  موافقت  بحث  فقط  قسم  اين   كمپاني،)  در 

 (.132-13٠، ٥، ج:1٤1٨

خميني احكام  :  ميگويد  )ره(امام  در  كمپاني  كهمرحوم  است  افتاده  اشتباه  به  وضعيه  و   تكليفيه 

است غيرمشروع  امري  ميگفت  بايد  بلكه  است  غيرمعقول  امري  آن   .ميگويد  ميگويد  ايشان 

چيزي كه غيرمعقول است آن شرطي است كه بگويد حكم خداوند فلان طور باشد و بخواهد با 

هيچ چون  است  واضح  بطلانش  هم  اين  و  دهد  تغيير  را  خدا  حكم  كردنش  چنين   شرط  عاقلي 

 (2٥٥، ٥:، ج1٤21موسوي خميني، ) شرطي نميكند
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۲۷ 

 )ره (ضابط مرحوم امام خمينی -۷-۲

انصاري   )ره(امام خميني از مرحوم شيخ  اشكال  و  نقد  به  و سپس  بيان ميكند  را  ابتدا ضابط خود 

 .ميپردازد كه بحث آن گذشت

نيازي به ضابطي كه شيخ انصاري بيان كرده  تشخيص   ايشان ضابط.  اند، نيست  ايشان معتقد است 

اين برگرفته از يك مطلب كلي و قانوني است كه   .شرط مخالف كتاب و سنت را عرف ميداند

بايد براي فهم آن به خود شارع رجوع كرد،  باشند،  از موضوعات شرعي  اگر  موضوعات احكام 

 (.3٨٨، 6:، ج13٩٤محمدي، ) ولي اگر عرفي باشند بايد به متفاهم عرفي مراجعه كرد

تشخيص  همانند ساير موضوعاتي كه احكام شرعيه بر آن مترتب ميگردد  :ميگويد  )ره(خمينيامام  

امر  نزد عقلا  اين مخالفت و مقابلش  و  است  به عرف  و عدم آن موكول  و سنت  مخالفت كتاب 

بيان و سختي دادن به نفس باشد؛ يعني خود عرف، اينها را تشخيص  به  مجهولي نيست تا احتياج 

ََثلاً  .ميدهد مورد احكام تكليفيه الزاميه، شبههاي نيست كه در شرط كردن فعل حرام يا ترك  درم

واجب، عرف تشخيص ميدهد كه مخالف شرع است همانطور كه عرف، ارتكاب حرام و ترك 

 .واجب بدون شرط را خلاف شرع ميشمارد

بيان ميكن بيان يك مثال ساده ميپردازد و معناي واجب و حرام را  به  امام  د و سپس مرحوم 

بيان ميدارد از آن  نمايد حرمت حلالي را مانند   :پس  اين است كه شرط  اين موارد،  از  واضحتر 

شرط اينكه زوجه يا ملك يمين بر او حرام باشد يا ترك قسم بين ازواج بر او حلال باشد كه عرف 

 .و عقلا در اين موارد به خلاف بودن شرع آن به راحتي پي ميبرند

بين احكام تكليفي و وضعي، شرطي كه منافي   :كام الزاميه ميگويدايشان در انتها در مورد اح

 احكام الهي است فرقي نميكند و در هر دو باطل است و تشخيص آن هم بر عهدة عرف ميباشد

 (.2٥٤، ٥:،ج1٤21موسوي خميني،)

احكام  در مورد احكام غيرالزاميه مانند محللات و مباحات و مستحبات و مكروهات، اگر ترك اين
همچنان   .ا انجام آنها را شرط كنند، شك و شبههاي نيست كه مخالف كتاب و سنت نميباشدو ي

نميباشد، چرا كه بدون شرط  تركش مخالف كتاب و سنت  و  اتيان  هم  نمودن  از شرط  قبل  كه 
را انجام دهيم يا ترك   (چه مستحب و چه مكروه و چه مباح)  اجازه داريم براي هميشه آن احكام

اشت  .نماييم ميباشدپس  امر جايز شرعي  اشتراط  آن  احكام،   .راط  از  اينگونه  كردن در  لذا شرط 
با شرط كردن فعل يا ترك فعل، خلاف شرعي مرتكب  تحليل حرام يا تحريم حلال نميباشد و 
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۲۸ 

 (2٥6و  2٥٥، ٥:،ج1٤21موسوي خميني،) ايمنشده 

كام الزامي، علي محمدي ميگويد تفاوت حكم الزامي و غيرالزامي در همين است كه در اح

شرط فعل حرام يا ترك واجب نيز خلاف شرع است، ولي در احكام غير الزامي، شرط فعل مكروه 

يا ترك مستحب، خلاف شرع نيست، زيرا فرض اين است كه فعل يا ترك، با نظر به ذاتش جايز 

 (.3٨٩و 3٨٨، 6:، ج13٩٤محمدي، )است 

بيان مي با توضيح احكام تكليفي  امام خميني  ادامه،  با روشن گشتن وضعيت احكام   :دارددر 

ََثلاً .تكليفي، حالِ احكام وضعي نيز مشخص ميگردد اگر شرط كند كه امر زن به دست خودش  م

اما اگر شرط كند كه  باشد شرطش خلاف شريعت مقدس است،  به دست زن  امر طلاق  يا  باشد 

ي كه وجود دارد اين علت .مردش او را طلاق ندهد يا اينكه با او مجامعت ننمايد، شرط باطلي نيست

نيز طلاق ندادن اختياري بود و شوهر ميتوانست هيچگاه طلاق ندهد مثال   .است كه بدون شرط 

ديگري كه ايشان ميزند اين است كه شرط كند در ساتر درست شده از حيوان حرام گوشت نماز 

ميباشد مقدس  شريعت  مخالف  باز  موارد  اين  بخواند،  نماز  غصبي  مكان  در  يا  وسوي م)  بخواند 

 (2٥6، ٥:،ج1٤21خميني،

 ضابط مرحوم سيد مصطفی موسوي خمينی -۸-۲

 :از نظر وي احكام كتاب دو دسته هستند

هم .  1 اينها  تشريعيات سابق كه  ساير  يا  و  اسلامي  شريعت  در  تأسيسي  احكام  يا  الهي  احكام 

 .احكام تأسيسي محسوب ميشوند

 ط.وذ خيار شرعمل به خبر واحد و نف احكام عقلايي امضايي اسلامي، مثل. 2

احكام  از  دوم  قسم  مورد  در  اما  و  ميشود  محسوب  كتاب  مخالف  اول،  قسم  مخالف  شرط 

است، نشده  ديده  مورد  آن  در  شرط  جعل  با  مخالفت  در  كتاب  از  حكمي  كه  مادامي   مذكور، 

بنابراين شرط مخالف قسم اول چه از احكام تكليفي يا وضعي   .ميتوان در آنها جعل شرط كرد

مخالف كتاب تلقي ميگردد؛ مگر اينكه گفته   عرفاًشرط  دبي، تحريمي يا كراهتي باشد،يا نايجابي  

شود ترك مستحب و ارتكاب مكروه جزء ترخيصات ميباشد و شرط برخلاف آنها جايز است؛ 

 (66، 2:،ج1٤1٨موسوي خميني،) ولي در شرط مخالف قسم دوم چنين چيزي را معتقد نيستيم
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۲۹ 

 گيري نتيجه

قدي را لازم الوفاء ميدانند كه صحيح باشد از جمله شرايط صحت شرط فقيهان شرط ضمن ع .۱

 .ضمن عقد است كه به تحريم حلال و تحليل حرام نينجامد

 .فقيهان در زمينة ضابط تحريم حلال و تحليل حرام اتفاق نظر ندارند .۲

حكم  .۳ تحريم  و  حرمت  غيرقابلتغيير  حكم  تحليل  به  منجر  كه  را  شرطي  انصاري  شيخ 

 حليت شود شرط حرام و محرم حلال تلقي كرده استغيرقابلتغيير 

ميرزاي نائيني بر اين باورند كه ابتدا بايد احكام را به احكام تكليفي و وضعي تقسيم كرد سپس  .٤

 ضابط را ارائه كرد

به احكام واجب و حرام را مخالف كتاب و سنت  .٥ التزام  نراقي در احكام تكليفي فقط  محقق 

توسط وي تغيير احكام وضعي    .يا ترك در مباحات را جايز ميداندميداند، اما التزام به انجام  

 شرط را مخالف شريعت ميداند.

 .امام خميني مرجع تشخيص شرط محرم حلال و محلل حرام را عرف ميداند .٦

 منابع
 قرآن كريم.  -

، تصحيح عبدالحميد هنداوي،  المحكم و المحيط الأعظم.ق(،   1٤21ابن سيده، علي بن اسماعيل.) -

 .ار الكتب العلميه، چاپ اولد :بيروت

اللبيببيتا(،  (ابن هشام، عبداالله بنيوسف. - قممغني  العظمي مرعشي    :،  كتابخانه حضرت آيت االله 

 .، چاپ چهارم)ره(نجفي 

 .دار الفكر، چاپ دوم :، دمشقالقاموس الفقهي لغه و اصطلاحاً.ق(،  1٤٠٨ابوجيب، سعدي.) -

-  ( امين  محمد  بن  مرتضي  دزفولي،  الخيارات.ق(،  1٤1٥انصاري  و  البيع  و  المحرمه  ، المكاسب 

 .كنگرة جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، چاپ اول:قم

كشاف.) - علي  بن  محمدعلي  الفنون.م(،  1٩٩6تهانوي،  بيروت اصطلاحات  ناشرون،   :،  لبنان  مكتبه 

 .چاپ اول

جواد.)   - محمد  شيعه(،  13٨٩جاويد،  انديشمندان  آراي  در  قانونگذاري  و  تهرانقانون  شگاه  دان  :، 

 .  )عامام صادق
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۳۰ 

، تحقيق محمد هدي الطالب الي شرح المكاسب.ق(،  1٤3٥جعفري جزائري مروج، سيد محمد. ) -

 .موسسه السيده  المعصومه، الطبعه الاولي  :علي موسوي مروج، بيجا

 كتابخانة گنج دانش، چاپ :، تهرانترمينولوژي حقوق(، 13٧٨جعفري لنگرودي، محمد جعفر.) -

دار العلم :  ، تصحيح احمد عبدالغفور عطار، بيروتالصحاح.ق(،  13٧6ماد.)جوهري، اسماعيل بن ح -

 .للملايين، چاپ اول

بن حسن.) - عاملي، محمد  الشيعه.ق(،  1٤٠٩حر  قموسائل  السلام، چاپ    :،  عليهم  البيت  آل  موسسه 

 .اول

، تصحيح سيد مهدي شمس الدين،  حاشيه المكاسب.ق(،  1٤٠6خراساني، محمد كاظم بن حسين .) -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول :تهران

 : دار القلم، چاپ اول. ، بيروتمفردات ألفاظ القرآن.ق(، 1٤12راغب اصفهاني، حسين بن محمد.) -

طبع مجمع الفكر، چاپ    : ، قمالحلقه الثلاثه  -دروس في علم الأصول.ق(،  1٤23صدر، محمد باقر.) -

 .اول

 .انتشارات اسلامي، چاپ پنجم :، قمدروس في علم الاصول.ق(،  1٤٠٨ََََََََََ .) -

 . مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم :، قمحاشيه المكاسب.ق(، 1٤21كاظم.)طباطبايي يزدي، سيدمحمد  -

 .ققنوس، چاپ اول :، تهران شروط باطل و تأثير آن در عقد(، 13٧٩.)عابديان، ميرحسين -

 . اول دار الفلق، چاپ :، بيروتالفروق في اللغته.ق(،  1٤٠٠عسكري، حسن بن عبداالله.) -

محمد حسين.) - ميرزا  نائيني،  المكاسب.ق(،  13٧3غروي  حاشيه  في  الطالب  بن  مني  موسي  تقرير   ،

 . المكتبه المحمديه، چاپ اول :محمد نجفي خوانساري، قم

 .چاپخانه مهر، چاپ اول:، قمالقواعد الفقيه.ق(، 1٤16فاضل موحدي لنكراني، محمد.) -

 . نشر هجرت، چاپ دوم :، قمنكتاب العي.ق(،  1٤٠٩فراهيدي، خليل بن احمد.) -

، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و  «قانون مدني   1٠مباني فقهي مادة  (، »136٩. )فروغي، سيد عليرضا -

 . حقوق اسلامي، مدرسه عالي شهيد مطهري

 . دار الكتب الاسلاميه، چاپ ششم :، تهرانقاموس قرآن (،13٧1.)قرشي، علي اكبر -

دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية    :، قمدر تشريع اسلامي   حكم ثانوي  (،13٧٨.)كلانتري، علي اكبر -

 .قم، چاپ اول

محمد - اصفهاني كمپاني،  المكاسب    ،.ق(1٤1٩.)حسين  عباس  القديمه(  -ط(حاشيهكتاب  تصحيح   ،

 .ذوي القربي، چاپ اول :محمد آل سباع قطيفي، قم
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۳۱ 

آل سباع قطيفي،    ، تصحيح عباس محمدالحديه(  -ط(حاشيه كتاب المكاسب  .ق(،  1٤1٨.)  ََََََََََ -

 أنوار الهدي، چاپ اول.  :قم

مركز   :، تهراننظرية عمومي شروط و التزامات درحقوق اسلامي (، 13٩3.)مصطفي محقق داماد، سيد -

 نشر علوم اسلامي، چاپ سوم. 

 چاپ و نشر عروج، چاپ اول.  :، تهرانكوثر فقه (، 13٩٤.)محمدي، علي  -

 لامام الحسن بن علي عليهما السلام، چاپ سوم. انتشارات ا :، قمشرح مكاسب (،13٩1.) ََََََََََ -

،  مأخذ شناسي قواعد فقهي .ق(، 1٤21. )پژوهشكده فقه و حقوق-تحقيقات اسلامي مركز مطالعات و  -

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، چاپ اول.  :قم

 . الهادي، چاپ ششم :، قماصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها (،13٧٤.)مشكيني اردبيلي، علي  -

: دار الكتب  لندن   -قاهره  -، بيروتالتحقيق في كلمات القرآن الكريم  .ق(،1٤3٠. )مصطفوي، حسن -

 ، مركز نشر آثار علامه مصطفوي، چاپ سوم. العبميه

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،    :، تهران كتاب البيع  .ق(،1٤21.)اللّهموسوي خميني، سيدروح -

 .چاپ اول

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني   :، تهرانالخيارات  .ق(،1٤1٨. )موسوي خميني، سيد مصطفي  -

 قدس سره، ، چاپ اول. 

شعبة خراسان،    -دفتر تبليغات اسلامي :، قمرسائل  .ق(،1٤2٧.)ميرزاي قمي، ابوالقاسم بنمحمد حسن -

 چاپ اول

مهدي - محمد  بن  احمد  مولي  )نراقي،  مهمات  .ق(،  1٤1٧.  و  الأحكام  قواعد  بيان  في  الأيام  عوائد 
 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، چاپ اول :، قممسائل الحلال و الحرام

النحو و الصرف و الإعراب(،  136٧.)يعقوب، اميل - انتشارات دار العلم للملايين،    : ، بيروتموسوعه 

 .چاپ اول


